
ام منتقد فهم مصباح از عدالت  
وگو با احمد واعظى گفت  

كتاب اش بازانديشى عدالت اجتماعى درباره   
 ياسر ميردامادی 



بازاندیشی عدالت اجتماعی: چیستی، چرایی و قرلرمررو عرنروان 
کتابی است که احمد واعظی، مدرگ و پژوهشگر فلسفره، سرال 

از سوی بوستان کتاب قم من شر کرده اسرت. برا او دربراره  ۰۰۱۰
، به شامگاه عاشورا، در ۰۰۱۱مرداد  ۶او از عدالت،   کتابش و تلقی

وگرو کرردم. سراعاتری پریرش از  گفت »مرکز اسلامی منچستر «
وگوی ما، هواداران خیزش مهسا جلوی این مررکرز ترجرمر   گفت

کروشرد از عردالرت  اعتراضی کرده بودند. واعظی در این اثرر مری
اش دفاع کرنرد.  اجتماعی در مقابل منتقدان لیبرال و اسرلامری

گویند که ایرن مرفرهروم بره  منتقدان لیبرال عدالت اجتماعی می
انجامد که دولتی استبدادی است. منترقردان  دولت حداکثری می

گویند به این مفهوم نیازی نریرسرت،  اسلامی عدالت اجتماعی می
زیرا هر آنچه در شرع آمده حتما  عادلانه است. از نرظرر واعرظری، 
برای جدی گرفتن عدالت اجتماعی برایرد هرم از لریربررالریرسرم 

ای که بررای عردالرت  شناسی کلاسیک فاصله گرفت و هم از فقه
ارزش ذاتی قائل نیست. واعظی معتقد است عدالت ارزش ذاتری 
دارد، ولی آزادی ارزش ابرزاری. دربراره ایرن رأی او در انرترهرای 

وگویی انتقادی بین من و او شکل گرفت. برا ایرن  مصاحبه گفت
حال، واعظی منتقد دیدگاه مصباح یزدی دربراره عردالرت اسرت. 

 گوید عدالت تنها ارزش ابزاری دارد و نه ذاتی.  مصباح می
 
 

ایرد کره  های مختلفی قرلرم زده شما در حوزهياسر ميردامادی: 
شامل فلسفه فقه، فلسفه حقوق، فلسرفره سریراسری، انردیشره 

شود. آیا چریرزی وجرود دارد کره ایرن  سیاسی و هرمنوتیک می
 ها را همچون نخ تسبیحی به هم پیوند بزند؟  حیطه

من در کنار تحصیل حوزوی و عرلروم اسرلامری   احمد واعظى:
)فقه، اصول، فلسفه و...( تقری با  از اوایل دهه هفتراد، دو حروزه 

ام که نخستین آنها حروزه هررمرنروتریرک  پژوهشی را اختیار کرده
قربرض و «های پیرامرون  است؛ چرا که آقای دکتر سروش بحث

مطرح کردند و مرن در سرال  ۰۳۶۷-۰۳۶۷های  را در سال »بس 
انردازی  راه کریرانساله بودم و مرجرلره  ۱۷که هنوز جوانی  ۰۳۶۷

شد، نقدی بر نرظرریره  من شر می کیهان فرهنگینشده بود، بلکه 
، کتابی با نرام ۰۳۷۰قبض و بس  نوشتم. پس از آن نقد، در سال 

در نقد این نظریه نگاشترم. ایرن کرتراب مرورد  تحول فهم دین
 ۷۱استقبال بسیاری قرار گرفت؛ چرا کره بسریرار مرخرترصرر در 

صفحه، هفت ادعای اصلی آقای سروش را توضیر  داده و نرقرد 
کرده بودم. این کتاب بیشتر مرورد اسرترفراده کسرانری برود کره 

و  قبض و بس ،ای  صفحه ۷۱۱جای کتاب تقری با   خواستند به می
صورت مختصر نرظرریره را  نقدهای مفصلش، آن را بخوانند و به

های  فهم کنند. با نوشتن این کتاب به فکر افتادم که ریشه بحث
قبض و بس  کجاست، و از آنجا به هرمنوتیرک رسریردم. در آن 
دوره در ایران زیاد در این زمینه قلمی زده و کاری نشده بود؛ مثر  
زمانی که نصر حامد ابوزید برای اولین بار واژه هررمرنروتریرک را 

میلادی و در یکی از مقالات او برود؛  ۰۷۷۰مطرح کرده بود، سال 
ای نرو بره شرمار  لذا این بحث نو بود و حتی این واژه هرم واژه

رفت. من حدود چهار سال و نیم در این زمیرنره کار کرردم و  می
 را نوشتم.  درآمدی بر هرمنوتیککتاب 

از آقای  هرمنوتیک و کتراب و سرنرتکتاب   ياسر ميردامادی:
 شبستری هم در همین اثنا پدید آمد. 

بله، البته آن اثرر برا فضرای کاری مرن ترفراوت   احمد واعظى:
بسیاری داشت؛ چون بحث ایشان بیشتر ناظر به فضای فرقره و 

تر به ایرن  ای صورت ریشه هایی از این دست بود، ولی من به بحث
ای از دانرش  عرنروان شراخره بحث پرداختم و به هرمنوتیک بره

ها تا الان ادامه یافته اسرت و هرماره  نگریستم. این فعالیت می
ام هررمرنروتریرک  هایی که در آن قلم زده و کار کرده یکی از شاخه

، ۰۳۷۱در سرال  درآمدی بر هرمنوتیکاست و حاصل آن کتاب 
هرمنروتریرک ، و دو کتاب ۰۳۷۱در سال  نظریه تفسیر متنکتاب 
 بود. ۰۳۷۷در سال  زبان فقه وحقوقو  حقوقی

هرا و  علت حضور و تدریس در دانشرگاه در اوایل دهه هفتاد، به
هایری  فضای قبل از دوم خرداد که فضای اندیشه سیاسی و بحث

از این دست غلبه فراوانی در محی  دانشگاه داشت، طربرعرا  در 
فضای تفکر سیاسی افتادم و بیشتر هم تمرکز خود را مصرروف 

کردم کره تراکرنرون نریرز  »فلسفه سیاسی«و  »اندیشه سیاسی«
ادامه یافته است و آثار متعددی در این حروزه فرکرری مرنر رشرر 

 ام. کرده
زیرمجموعه فلسفه سیاسی است که موضروع  »عدالت«موضوع 

،  نظریره عردالرتعدالت و عدالت اجتماعی، با کتاب  جران رالرز
 ۱۱۱عم  در رب ع اخیر قرن بیستم به کانون فلسفه سیراسری مربردل 

 
ای از عدالت  فردگرایى افراطى با هر ايده

 سازد. اجتماعى نمى



، به بازاندیشی عدالت اجتماعیشد. بنابراین، بحث من در کتاب 
هرای فرلرسرفره  کند، بلکه به برحرث هرمنوتیک ارتباط پیدا نمی

شود. گفتنی اسرت کره در  کردم مربوط می سیاسی که دنبال می
ام  های متعددی نروشرتره فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی، کتاب

؛ از نرظرریره عردالرت ترا توانم به  که از میان آنها می جران رالرز
نقرد و برررسری ، و ۰۳۷۰من شر شده در سال  لیبرالیسم سیاسی،

درآمدی بر فلسفه سریراسری ، و ۰۳۷۷در سال  های عدالت نظریه
 ( اشاره کنم.۰۳۷۴)تألیف سال  اسلامی

با این بیان، این دو حوزه با هم تفاوت دارنرد؛ مرنرترهری جرنرس 
های مختلفی چون فلسفه سریراسری و  مباحث عدالت به شاخه

خورد و طبعا  کسی کره برخرواهرد از  فلسفه حقوق نیز پیوند می
منظر اسلامیت و حتی ناظر بره جرامرعره ایرران برحرث کرنرد، 

تواند فقه را نادیده بگیرد یا از وجه دینی یا اندیشه اسرلامری  نمی
نظریره ترفرسریرر در قبال بحث عدالت چشم بپوشد؛ مث  کتاب 

با اینکه در فضای هرمنوتیک نوشته شده، اما چرون قصرد  متن
هرای برنریرادیرن حروزه  داشتیم از منظر خرودمان بره پررسرش

های  هرمنوتیک جواب بدهیم، طبیعتا  با بحث علم اصول، بحث
هایی که از مرنرظرر فرقرهری و  سمانتیک و فلسفه زبان و بحث

کند. ایرن اقرترضرای  شود، ارتباط پیدا می تفسیری هم مطرح می
هرای  شکلی است که انسان را به برحرث جنس بحث است که به

 برازانردیشری عردالرتکشاند؛ کما اینکه در کتاب  مختلف نیز می
شود، در برخی  ها در جاهایی از جنس فلسفه اجتماعی می بحث

ای موارد، ضلر  فرلرسرفره  موارد از جنس فلسفه اخلاق و در پاره
کند. بنابراین، جنس  حقوق یا جنبه فلسفه سیاسی غلبه پیدا می

وجهی نیست و شخص را  ای است که تک گونه موضوع عدالت به
 دهد. های دیگر هم سوق می به حوزه

هرای  نقد و برررسری نرظرریرهرب  این کتاب با   ياسر ميردامادی:
 چیست؟  عدالت

ای کره  من اساسا  علاقمند هستم که در عررصره  احمد واعظى:
هرا و  شوم، در گام نخست اهم نرظرریره طور تخصصی وارد می به

های آن حوزه دانشی را فهم و ارزیابی کنم و در گام دوم بره  دیدگاه

مسائل اصلی و مهم آن عرصه از منظر اسلامی و مبانی مقربرول 
ها و  های خود به آن پرسش خودمان بنگرم و در مقام طرح پاسخ

مسائل مهم باشم. از این رو، وقتی به موضوع هرمنروتریرک وارد 
شدم، چون با نگاه دانشی ورود کردم، طبعا  اولین اثرر مرکرتروب 

های آن شراخره دانشری  من مرور تحلیلی و انتقادی اهم نظریه
، برحرث را از هررمرنروتریرک درآمدی بر هرمنوتیکبود؛ مث  در 

کلاسیک آغاز کرردم ترا بره هررمرنروتریرک جردیرد رسریردم و 
پردازان اصلی را بررسری و نرقرد کرردم؛ لرذا ایرن کرتراب  نظریه
،  نه نظریه نظریه تفسیر متن،محور بود، اما در کتاب  نظریه محور

ایرم کره  محور پیش رفته و برررسری کررده صورت مسئله بلکه به
ها و مسائل اصلی کنونی در حوزه هرمنروتریرک نرظرریره  پرسش

تفسیر متن چیست. در اینجا با ابتکاری، کتاب را به ایرن شرکرل 
ها به چریرسرتری مرعرنرا و ترفرسریرر  نگاشتم که بخشی از بحث

گردد، و برخی به  شناسی معنا بازمی پردازد، شماری به معرفت می
اخلاقیات معنا )وجوه هنجاری مقوله تفسیر متن(. در اینجرا برا 

صورت ایجابی به اهرم  بندی، نظریه و پاسخ خود را به یک تقسیم
ام. لذا این کتاب بر  مسائل واقعی حوزه نظریه تفسیر مطرح کرده

مرحرور اسرت،  که اثر نظریره درآمدی بر هرمنوتیکخلاف کتاب 
ها متمرکز بر مسائل است و طبعا  به نرقرل، نرقرد و  محور بحث
ایم و پاسخ خرود را نریرز  های دیگران هم پرداخته بررسی پاسخ

 ایم. ارائه کرده
ام؛ یعنی در سه سالری  گونه رفتار کرده در زمینه عدالت نیز همین
(، همانند زمانی کره ۱۱۱۱-۱۱۱۴کردم ) که در کمبری ج تدریس می

پرردازان حروزه  در حوزه هرمنوتیک فعالیت داشتم، برر نرظرریره
هرای  نقد و بررسی نرظرریرهعدالت اجتماعی تمرکز کردم و کتاب 

هرای  را بره تربریریرن و برررسری انرترقرادی در انردیشره عدالت
پردازان عدالت، از ارسطو و افلاطون تا امروزه )مانند کانت،  نظریه

( پررداخرترم. اما اکرنرون در کرتراب  هیوم، اختیارگرایان و رالرز
 ام.  محور وارد شده به فضای مسئله بازاندیشی عدالت اجتماعی

تروان مسرائرل را بره طررق گرونراگرون  در موضوع عدالرت مری
بندی کرد؛ مسائل حوزه عدالت اجتماعی را به سه برخرش  تقسیم

ترقرسریرم کرردم. کرتراب  »چگونگری«و  »چرایی«، »چیستی«
 »چررایری«و  »چیستی«به دو محور  بازاندیشی عدالت اجتماعی

 »چرگرونرگری«پردازد و بعدا  اگر توفیقی دست داد، به فضای  می
تروان عردالرت را  کنم که چگرونره مری شوم و بررسی می وارد می

هایی باید اسرتروار  مستقر ساخت، عدالت اجتماعی را بر چه پایه
 ۱۱۱ کرد، و پایه و اصول عدالت اجتماعی چیست. 

مخالفان اسلامى عدالت اجتماعى از 
ین طرفداران حکومت دينى محکم  اند. تر



ایده اصلی شما در این کتاب دفاع از عردالرت   ياسر ميردامادی:
اجتماعی در مقابل مخالفان لیبرال و اسلامری آن اسرت. دفاع 

اش شما را بره  شما از عدالت اجتماعی در برابر مخالفان لیبرالی
کشرد، و دفاع از  ( مریAatn-nadnvndunlnsaضدفردگرایی )

اش، شما را به دفاع  عدالت اجتماعی در مقابل مخالفان اسلامی
توان از ایده عردالرت  کشد. آیا می می »حسن و قب  ذاتی«از ایده 

 آنکه از فردگرایی لیبرالیستی فاصله گرفت؟  اجتماعی دفاع کرد بی
بندی شما نیاز به اندکی توضریر  دارد. آری،  جم   احمد واعظى:

ایده اصلی این کتاب دفاع از عدالت اجتماعی و ضرورت آن اسرت 
عردالرت «که عدالت اجتماعی فرراترر از  و توضی  این ایده است 

کنم  ای که در این کتاب از آن دفاع می گیرد. ایده قرار می »توزیعی
این است که عدالت اجتماعی بسیار فراتر از صِرف توزی ع عادلانره 
برخی از خیرهای اجتماعی )مانند رفاه یا درآمد( اسرت و شرامرل 

شود و فق  بره  های زیرین مناسبات اجتماعی می ها و لایه فرایند
، ایرن کرتراب  فضای توزی ع امکانات نمی رود. به عربرارت دیرگرر

درصدد آن است که بگوید عدالت از آنرچره در انردیشره ماسرت 
لحاظ نظری، پشتوانه آن چنان قوی اسرت  بسیار فراتر است، و به

که اگر بخواهیم به آن التزام پیدا کرنریرم، برایرد در بسریراری از 
های زیرین مناسبات اجتماعی هم عدالت بورزیم و عدالت را  لایه

 جدی بگیریم. 
گوی ید در مقابل مخالفان لیبرالی به ضدفردگررایری  اما اینکه می

رسد؛ چون من معتقدم  ای به نظرم نمی رسم، تعبیر منصفانه می
که هر چیزی جای خود را دارد؛ یعنی نگاه ما صفر و صدی نیست 
که یا اص  فرد را به اسم عدالت اجتماعی منکوب کنیم و یرا اگرر 
خواستیم کرامت و حقوق او را در نظر گیریم، عدالت اجتماعی را 

تر آن اسرت کره برگروی ریرم ما برا ایرده  نادیده بگیریم. صحی 
لیبرالیسم کلاسیک یا نئولیبرالیسم لیبرتارین )اخرتریرارگررایرانری 

گونه الگویی از  مثل نوزیک و هایک( مخالفت داریم که به هیچ
دهند؛ یعنی من را در مقابل مطلرق  عدالت اجتماعی میدان نمی

فردگرایی با هر نسخه و ویراستی از آن قرار ندهید، بلکه در برابر 
فردگرایی متجلی در لیبرالیسم کلاسیک و فردگرایی مبر رنری برر 
بازار آزاد لیبرتارین یا اختیارگرایان بنهید؛ چرون وقرتری خرود را 

دنبال دارد کره نشران  ضدفردگرا بنامید، دلالت ضمنی منفی به
دهد گویی شما اص  به حقوق فرد اعتنا ندارید و قصد داریرد  می

فردیت را در همه اشکالش نفی کنید، در حالی که ابردا  چرنریرن 
صورت بسیار ایجابی، عدالت و جردی  نیست. من در این کتاب به

سازم که در بسیاری از وجوه خرود اصر   گرفتن آن را برجسته می
 کند.  فردیت را منکوب نمی

توانید یک مثال بزنید که چگونره در ایرن  می  ياسر ميردامادی:
 شود؟  مدلِ شما فردیت منکوب نمی

مث  اگر عدالرت، برازتروزی رع ثرروت یرا ترأمریرن   احمد واعظى:
داری، ایرن  اجتماعی را اقتضا کند، حرتری در برازار آزاد سررمایره

معنای ضدیت با فردگرایی نیست، بلکه معرنرای آن مرحردود  به
، ایرن  کردن آزادی بی حدوحصر اقتصادی است. به بیران دیرگرر

حدوحصر در حروزه  معنای آزادی بی غل  است که فردگرایی را به
های دیگر بدانیم. بله، در این صورت هر کرس از  اقتصاد و حوزه

معنای ضردفرردگررایری اسرت، ولری اگرر  عدالت سخن بگوید به
شکل معقول و منطقی دایره آزادی فردی را در  مسئله عدالت به

تروان آن را بره ضردیرت برا  های مختلف مهار کند، نرمری حوزه
فردگرایی تعبیر کرد؛ چرا که ضدیت با فرردگررایری برار مرعرنرایری 

زنرد.  شکلی نامعقول برچسب به اندیشره مری بسیاری دارد که به
ای از عردالرت  توان گفت که آری، فردگرایی افراطی با هر ایده می

سازد؛ ولی این معنایش آن نیسرت کره هرر کرس  اجتماعی نمی
مداف  ایده عدالت اجتماعی شد ضد فردگرایری اسرت. آری، ضرد 

 فردگرایی افراطی است.
آیا دفاع شما از عدالت اجتماعری در مرقرابرل :  ياسر ميردامادی
اش، شما را به دفاع از ایرده حرکرومرت دیرنری  مخالفان اسلامی

 کشاند؟ می
پاسخ به این سؤال منفی است، و مطلب نیازمنرد :  احمد واعظى

توضی  است. مخالفان اسلامی عردالرت اجرترماعری اترفراقا  از 
اند کره حرکرومرت دیرنری  ترین طرفداران حکومت دینی محکم

کنند؛ مثل سلفیت تکفیری  گرا و ظاهرگرا را دنبال می جامد، نص
انرد. پرس  ها که شدیدا  مداف  حکومت دیرنری از جریان نوسلفی

زند، لرزوما   اینگونه نیست که اگر کسی از عدالت اجتماعی دم می
اش  طرفدار حکومت دینی باشد که گویی مرخرالرفران اسرلامری

 مداف  حکومت دینی نیستند.
توضی  اینکه گاهی قصد داریم عدالت اجتماعی را بدون در نظرر 

هرا  کنیم، مانند بحرث ای که به آن تعلق دارد بحث  گرفتن جامعه
پیرامون ضرورت عدالت اجتماعی، اما گاهی بحث را در فضرای 

کرنریرم و  جامعه اسلامی و در بافتار فرهنگ اسلامی مطرح مری
خواهیم برگروی ریرم  ام. ما می این همان کاری است که بنده کرده

عدالت اجتماعی در فضای لیبرالی و جهان غرب مخالفانری دارد 
 ۱۱۲اما در فضای اسلامری هرم  -ام که ادله آنها را ذکر و بررسی کرده-



ام. اگرر  مخالفانی دارد؛ لذا من به فضای اسلامی آن پررداخرتره
بخواهید در چنین فضایی از عردالرت اجرترماعری دفاع کرنریرد، 

 توانید فقه و فرهنگ اسلامی را نادیده بگیرید. نمی
ام؛ بدیرن مرعرنرا کره  من در این کتاب دو چیز را از هم جدا کرده

گانه مطرح ساخته ام و مردد و  کارکرد عدالت در فقه شیعه را جدا
ام.  کارکرد فقه اسلامی برای عدالت را هرم بره برحرث گرذاشرتره

بنابراین دو بحث جدا از هم داریم؛ بحرث در ایرنرکره پرذیررش 
تروانرد  آوری عدالت و اصل عدالت چه کارکردی در فرقره مری الزام

داشته باشد، غیر از این بحث است که فقه در مقرولره اسرترقررار 
عدالت اجتماعی در جامعه چه نقش و کارکردی دارد. اگرر فرقره 

ای از  خواهد در خدمت بس  عدالت اجتماعی باشد، هر تلقی می
نمونره، اگرر  کار عدالت اجتماعی باشد. برای تواند کمک فقه نمی

فقه کام  فردی باشد و وظیفه فقیه را صررفا  اسرترنربراط حرکرم 
تواند فقه را در خدمرت بسر  عردالرت در  شرعی بداند، کجا می

سمت مرنراسربرات  جامعه و تغییر مناسبات اجتماعی موجود، به
اجتماعی مطلوب قرار دهد؟ اما اگر فقه را ولایری یرا حرکرومرتری 

کند که  دیدیم، نه فردی، آنگاه فقه امکان و ظرفیت آن را پیدا می
گیرد. البته عبارت فقه ولایی یا حکرومرتری  در خدمت عدالت قرار 

معنای دیدن فقه در بستر مدیریت  درستی فهم شود که به باید به
توان فتوا را عریرن  و اداره جامعه است که با این نگاه، دیگر نمی

بسرا  رود؛ چره قانون دانست، بلکه پشتوانه قانون به شرمار مری
بیرنریرد کره نره  روید می فتوایی که وقتی به بستر اداره جامعه می

دهد به قانون تبدیل شود و نه شررایر   شرای  اجتماعی اجازه می
المللی، بلکه باید تغییرات و اتفاقاتی در شرای  جامرعره رخ  بین

دهد، یا فتوا باید قبض و بسطی بپذیرد تا توان اداره جرامرعره را 
داشته باشد. پس فقه ولایی یا حکومتی یرعرنری فرقرهری کره در 

گیرد، نه فرقره جرامردی کره در آن  خدمت اداره جامعه قرار می
جامعه باید ایستا شود و خود را در قالب فقه جای دهرد، برلرکره 

عکس، این فقه است که برایرد مرنرعرطرف براشرد و برتروانرد  به
 ملاحظات و اقتضائات را در نظر گیرد.

توانرد  ای از فقه نمی پیام من در این کتاب این است که هر تلقی
در خدمت عدالت اجتماعی باشد، برلرکره بررای بررخرورداری از 
عدالت اجتماعی اسلامی، همانگونه کره در عردالرت نریراز بره 

پرردازی هسرتریرم؛  پردازی داریم، در فقه نیز محتاج نظریه نظریه
توان عدالت را مرحرقرق کررد.  چون با هر گونه تلقی از فقه نمی

سخن من در کتاب همین است؛ بحث مرن حرکرومرت دیرنری 
تر از بسیاری  داغ-نیست، و الا مخالفان اسلامی عدالت اجتماعی 

کنند. پس  از حکومت دینی دفاع می -از طرفداران حکومت دینی
بحث من در این کتاب حکومت دینی نبود، بلکه تلقی سازگار با 

تواند خدمتی  عدالت از فقه بود و اینکه کدامین تلقی از فقه نمی
 عینی به مقوله استقرار عدالت اجتماعی داشته باشد.

گردیم، اما بگذارید پرسرش  به این نکته بازمی  ياسر ميردامادی:
گرایی اخلاقی  کرات از عینیت دیگری مطرح کنم. شما آشکارا و به

 (Mwwnl wbjectnvnsaدر مقابل ذهنیرت ) ( گررایریMwwnl 

subjectnvnsaکنید، ولی چنرانرکره مرن بررداشرت  ( دفاع می
 گرایی )رئالیسم( ساکتید.  ام، در مورد واق  کرده

نه، ساکت نیستم، بلکه همانگونه که در برحرث   احمد واعظى:
عینیت، بین عینیت متافیزیکی و عینیت ارزشی و بیرن عریرنریرت 

شویم، در برحرث  شناختی( تفکیک قائل می سمانتیکال )دلالت
گررایری  رئالیسم هم به همین تفکیک اعتقاد داریم. گاهری واقر 

کنیم که با خارجریرت و داشرترن وجرود  متافیزیکی را مطرح می
شرود. در بسریراری مروارد، امرر رئرال  عینی خارجی مساوی می

اسرت. بره دیرگرر   معنای رئال متافیزیکی نیست، اما واقرعری به
دسرت «گوی ریرم  سخن، واق  اوس  از خارج است؛ برای مثال می

؛ در این مثرال، ترقردم حررکرت »حرکت کرد که کلید حرکت کرد
لحاظ زمانری  شود که هر چند به دست بر حرکت کلید ترسیم می

زمانند، اما وقتی کلید در دست شما در داخل قرفرل حررکرت  هم
گوید کلید حرکت کرد که دسرت هرم بره  کس نمی کند، هیچ می

گوی یم دست حرکت کرد. یعنی  عکس، می حرکت درآمد، بلکه به
کند،  عقل ما به تقدم رتبی حرکت دست بر حرکت کلید حکم می

با اینکه این دو حرکت همزمانند. بنابراین، این ترقردم و ترأخرر 
واقعی است و امر خیالی، موهوم، اعتباری و قرراردادی نریرسرت، 
بلکه حرکت دست واقعا  مقدم است، اما این واق ، به این مرعرنرا 
که در خارج چهار چیز عینی نداریم، رئال متافیزیکی نیست. ما از 
حرکت دست، حرکت کلید، تقدم حرکت دست بر کلید و ترأخرر 

گوی یم، ولی در حالی کره  حرکت کلید از حرکت دست سخن می
الامرر  اند و نفرس تقدم و تأخر امر رئال متافیزیکی نیستند، واقعی

، هر آنچه عقل ما درس می  دارند. به کند، لزوما  عینیت  تعبیر دیگر
خارجی و مابازاء خارجی ندارد. اگر فوقیت و تحتیت را در نرظرر 

گربه بالای شیروانی است و شیروانری ترحرت «بگیریم و بگوی یم 
، معنایش این نیست که ما در خارج چهار امر عیرنری »گربه است

ملموگ متافیزیکی داشته باشیم، بلکه فروق و ترحرت انرترزاع 
کند؛ امری موهوم و اعرتربراری  شوند و عقل ما آنها را درس می می
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هم نیستند تا تقدم و تأخر و فوقیت و تحتیت را قرارداد و اعتربرار 
 کنیم.

های اخلاقی )مثل  با این توضی ، باید گفت که بنده هم در ارزش
عدالت یا خوبی و بدی( چنین اعتقادی دارم؛ یعنی خوبی، بردی، 

کند و کاری  اند که واقعا  عقل ما آنها را درس می حسن و قب  اموری
شرمارد؛  مانند قتل نفس محترمه یا ظلم را واقعا  بد و زشرت مری

داند و واقعا  حررکرت  چنانکه در مثال، دست را بر کلید مقدم می
آنکه این امور را دارای مابرازاء عریرنری  فهمد؛ بی کلید را مؤخر می

گرایی متافیرزیرکری قرلرمرداد  خارجی بداند و آنها را مشمول واق 
 کند.

 یعنی واقعا  وجه انتزاع خارجی دارد؟ ياسر ميردامادی:
عنوان امر واقرعری شرهرود  یعنی عقل ما این را به  احمد واعظى:

گوی یم رئال متافیزیکری  کند؛ گرچه موجود عینی نیست و می می
گوی یم عیرنریرت  نیست، بلک رئال اخلاقی است. در آنجا هم می

 اخلاقی دارد، نه عینیت متافیزیکی.
کره  »مرک داول«رأی شما با رأی کسی مثل   ياسر ميردامادی:

 اند متفاوت است؟ گوید کیفیات اخلاقی مثل کیفیات ثانویه می
خواهند  بله، کسانی که چنین دیدگاهی دارند، میاحمد واعظى: 

های اخلاقی بدهنرد، ولری ایرن  نوعی عینیت خارجی به ارزش به
 شود.  نمی

آیا شما منتقد تحلیل علامره طربراطربرایری از   ياسر ميردامادی:
بره نرااخرلاقری ابرزاری  اصول فلسفهعدالت هستید که آن را در 

 داند؟  کند و حاصل اعتبار عقل عملی می تحلیل می
من منتقد علامه نیستم. آقای مطهرری مرنرترقرد  : احمد واعظى

نوشترم کره  مطهری و عدالتنام  ایشان است و من هم کتابی به
به چاپ رسید و در فصلی از آن بریرن مرطرهرری و  ۰۳۷۷در سال 

ام که اشکالات آقای مطهرری  ام و معتقد شده علامه مقایسه کرده
 به علامه وارد نیست. 

من معتقدم که مرحوم علامه طباطبرایری بررای امرور ارزشری و 
اخلاقی )باید و نباید اخلاقی و خوب و بد اخلاقی( دو تقریر ارائه 

اصرول از  «اعتباریرات»دهد: یکی تقریری است که در مقاله  می
لای  به آن پرداخرتره، و دیرگرری در لابره فلسفه و روش رئالیسم

ای کره  ارائه گردیده است. نکته ظریف و فرنری »المیزان«تفسیر 
مرطرهرری و «کننرد و مرن در کرتراب  بسیاری به آن دقت نمی

ام، این است کره  بررسی کرده »بازاندیشی عدالت«و در  »عدالت
هرایری از  و نوشتره »اعتباریات«علامه طباطبایی وقتی در مقاله 

گرری انسران  این دست، بین مسئله عدالت و نظریره اسرترخردام
زند، اص  در مقام بیان ارزشمرنردی اخرلاقری عردالرت  پیوند می

خواهد بگوید انسان نره  عنوان بحث فلسفی نیست، بلکه می به
انسران بره فرطررت «تعبیر خرود او  اش، یا به به فطرت اخلاقی

اش، انسران  ، بلکه حتی انسانی در مقام اجتماعی»قدسیه الهیه
در سط  فردیت اجتماعی که فق  قصد زندگی و تأمین نیازهرای 

به ضرورت و حسرن و برایسرترگری   قوای طبیعی خود را دارد نیز 
 رسد. عدالت می

یعنی آدمی با عقل ابزاری خود هم به عردالرت   ياسر ميردامادی:
 رسد.  می

اش هرم بره  بله، یعنی آدمی با هویت اجترماعری  احمد واعظى:
رسد. اینجا دیگر موضوع ارزش اخلاقی مطرح نیسرت،  عدالت می

گرری  های قوای طبیعی اوست که حیث اسرترخردام بلکه خواسته
رساند که اگر من برای تأمین مایحتراج و  انسان، او را به اینجا می

فعلیت بخشیدن به نیازهای قوای طبیعی خود نیاز دارم دیگرران 
را به استخدام درآورم، باید اجازه دهم که دیرگرران هرم چرنریرن 

ای را در پیش گیرند، و الا همکاری اجتماعی برادوام شرکرل  رویه
خواهد برگرویرد انسران برا عرقرل  گیرد. آقای طباطبایی می نمی

رسرد. ایشران در مرقرالره  اش هرم بره عردالرت مری اجتماعری
گوید انسان قبل از هر فعرل ارادی دو اعرتربرار  می »اعتباریات«
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کند: اعتبار خوب بودن آن فعل، و اعتبار برایسرتره برودن آن  می
 فعل. 

ایشان در این مقام است، نه در مقام بحث فلسفه اخلاقی راجر  
ترعربریرر مرن، عرلامره در مرقرالره  به ارزشمندی اخرلاقری. بره

 Actnwaبرریررشررتررر دربرراره فررلررسررفرره عررمررل ) »اعررترربرراریررات«

phnlwswphyکنرد، نره فرلرسرفره اخرلاق. ایشران  ( بحث می
هرای  خواهد به پرسش فلسفی درباره چیستی مرنرشرأ گرزاره نمی

اخلاقی و خاستگاه باید و نباید اخلاق و خروب و برد اخرلاقری 
بپردازد؛ ایشان در پی آن اسرت کره ثرابرت کرنرد انسران وقرتری 

شرود  خواهد فعل ارادی انجام دهد، این فعل از او صادر نمری می
مگر اینکه در رتبه قبل دو اتفاق رخ دهد: یرکری ایرنرکره خروب 
بودن آن کار را اعتبار کند، و دیگر اینکه بایسته بودن آن را اعتبار 

را نیاورد، دست به فرعرل ارادی  »خوب«و  »باید«کند و تا اعتبار 
زند، پس این غیر از آن است که بگوی ریرم برحرث اخرلاقری  نمی
 کند. می

بنابراین، من مخالف علامه نیستم. علامه از کسانی است که در 
بخشی از آثارش، تفسیر و تحلیل و ترعربریرری نرااخرلاقری، نره 
ضداخلاقی، از بایستگی و خوب بودن عدالت کرده است. اما این 
حرف نهایی علامه هم نیست، چرا که ایشان سخن پایانی )یعنی 

و آثار دیگرش مطرح کرده  المیزانتعبیر اخلاقی از عدالت( را در 
 است.

شود گفت که شما منتقد تحلیل آقای  ولی می ياسر ميردامادی:
مصباح از عدالت هستید؛ چون ایشان برای عدالت تنها ضررورت 

 بالقیاگ )ارزش ابزاری( قائل است.
بله، چون من به حسن ذاتی عدالت و قب  ذاتری   احمد واعظى:

، شهودگرای عقلی بی  ام. عدالتی معتقدم، یا به تعبیر دیگر
 شناسی اخلاق؟  در معرفت ياسر ميردامادی:

بله، کانت نیز همین دیدگاه را دارد، و الربرتره بره   احمد واعظى:
تبیینی متفاوت از آنچه شهرودگررایران عرقرلری مسرلرمان ارائره 

دهند، شهودگرای عقلی است؛ یعنی چون شهودگرای عرقرلری  می
 »های غیررمشرروط خررد نراب گزاره«های اخلاقی را  است، گزاره

 داند. می
اگر شما به حسن ذاتی عدالت قائرل براشریرد،   ياسر ميردامادی:

شرود کره  گرایانه مرواجره مری تحلیل شما با این داوری ضدذات
گوید گرچه ممکن است اشیاء عینی )مثل میرز و صرنردلری(  می

ذات داشته باشند، اما مفاهیم برساخته اجتماع )مثرل عردالرت، 
 اند. دموکراسی و...( فاقد ذات

من عدالت را در همان فصل نخست، چیزی مثل   احمد واعظى:
 دانم. خوبی و علم می

 لحاظ مفهومی؟ به ياسر ميردامادی:
لحاظ بحث مفهومی، ولی نه به این معنرا  بله، به  احمد واعظى:

صورت جنس و فصل دارد، بلکه همانگونه که در یک  که ذات به
گاهی با مصادیق و اموری مواجه می شویم و خوبری را  سط  از آ

کنیم، اما خوبی انواع و اقسام مصادیق دارد، هرمانرطرور  درس می
که علم گاهی حضوری است، گاهی حصولی، و گاهری حراصرل 
گاهری و  حس است و گاهی ناشی از اسناد تاریخی یا نقل، ولی آ

توانیم از آن درکری داشرتره  علم مفهومی بسی  است که ما می
گاه نباید خود را در قیدوبند یکی از مرنرشرأهرای  باشیم، ولی هیچ

انتزاع آن قرار دهیم تا فق  ادارس حسی را علم بدانیم یرا فرقر  
ادران حضوری و یا تاریخی را؛ چون علم مفهوم بسیطی است که 

شرود. در  کنیم، گرچه از مصادیق متنوع انتزاع مری آن را درس می
هرا و  زمینه عدالت نیز به چنین چیزی معتقدم که افعال، کرنرش

توانند منشأ انتزاع مفهوم عردالرت  مناسبات به طرق مختلف می
باشند. برای نمونه، رفتار نابرابر در جایی که رفتار برابر شرایسرتره 

عدالتی است و رفتار برابر عدالت است. یا اعطرای حرق  است، بی
در جایی که کسی صاحب حق است عدالت است، ولری عردالرت 
فق  به مسئله اعطای حق گره نخورده؛ چون در جاهایری اصر  
بحث حق مطرح نیست. جانبداری و تبعیض هم در جرایری کره 
شایسته جانبداری یا تبعیض باشد عدالت است، با اینکه حقی در 

 کار نیست.
مراد این است که نباید عدالت را با یک ذات یا مصداق و یا مرورد 

های متکثری داشرتره  تواند خاستگاه خاص پیوند زنیم؛ چون می
 یابیم.  کنیم و این انتزاع را می باشد، ولی ما این شهود را پیدا می

گررایری را چرگرونره  بر این اساگ، اشکال ذات یاسر میردامادی:
 دهید؟ پاسخ می

گررا  گوی یم درست است که در عردالرت واقر  می  احمد واعظى:
گرای متافیزیکی تا بگوی یم پای امرر رئرال و  هستیم، اما نه واق 

موجود خارجی در میان است که باید ذات آن را توضی  دهریرم، 
 گوی یم عدالت مفهوم انتزاعی است.  بلکه می

یعنی تعریف جام  و مانعی که جنس قریب و   ياسر ميردامادی:
دهریرد کره برعردا   فصل قریب داشته باشد، از عدالت ارائه نرمری

گروی ریرد شرهرود  گرایی به آن وارد شود، برلرکره مری اشکال ذات
هرای  مشترکی داریم که ممکن است همیشه در مصادیق و منشأ 

 ۱۱۱ نظر وجود داشته باشد.  انتزاعش اختلاف



گونه است؛ یعنی حتی کسی کره  بله، قطعا  همین  احمد واعظى:
نظام کاستی و طبقاتی را هم پذیرفته باشد، رفتار نابرابر برا افرراد 

داند؛ کما اینکه در نرظرام کاسرتری، طربرقره  عدالتی می برابر را بی
عردالرتری  کرنرنرد و آن را بری ها تبعیض را تحمل نرمری مهاراجه

دانرنرد،  عدالتی نرمری های میانی آن را بی شمارند، ولی در لایه می
خواهرم برگرویرم هرمان  دانند. می چون اص  خود را نابرابر می
ای قائل نیست، گرفتن حق دیگران  کسی که هیچ حقی برای عده
 بیند.  عدالتی می را در صورت وجود آن حق بی

ایرد  مثال دیگری که برای این امر در کتاب زده  ياسر ميردامادی:
سق  جنین است. بحث بر سر این است که آیا جنین مصرداقری 

 از انسان است که سق  جنین قتل نفس به حساب آید یا نه.
بله، یعنی اختلاف در مصادیق است، و الا قربر    احمد واعظى:

 قتل نفس محترمه را همه قبول دارند.
شما در فصل اول پیرامون چیسرتری عردالرت   ياسر ميردامادی:

تروانرد  شناسی عدالت نمری کنید که مفهوم اجتماعی، استدلال می
شناسی آن کرنرد؛ برا ایرن حرال اشراره  کمک شایانی به چیستی

شرنراسری  شناسی عدالت کام  جدا از چیستری کنید که مفهوم می
عدالت نیست. آیا این داوری شما بر نظریه هرمنوتیکی خراصری 

 بنا شده؟ 
های واقرعری  نه، این بر اساگ درس درست از نزاع  احمد واعظى:

در حوزه عدالت اجتماعی است؛ یرعرنری اگرر کسری ترفرسریرر و 
هرای مروجرود بریرن  هرا و اخرترلاف تحلیلش این باشد که نزاع

صاحبنظران پیرامون بحث عدالت، جملگی ناشی از عدم توافق 
حل آن ایضاح و تحلیل مفهومی خواهد برود؛  مفهومی است، راه

یعنی اگر بتوانیم ایضاح مفهومی درستی کرنریرم، مسرئرلره حرل 
ها و منازعات موجرود در  شود، اما اگر تحلیل ما از عدم توافق می

هایی بنیادیرن  بحث حوزه عدالت اجتماعی این باشد که به بحث
حل ما ترفراوت پریردا  کند، نه به بحث مفهومی، راه بازگشت می

کند؛ مث  اگر کسی درباره بازار آزاد و دسرتراورد ایرن رقابرت  می
شان  شوند حق مند می اقتصادی معتقد شود کسانی که بهتر بهره

عرنروان  توان تحرت است و نباید مالیات بیشتر بدهند، دیگر نمی
عدالت اجتماعی از آنها مالیات گرفت و بازتوری ع ثرروت کررد، در 
حالی که اگر کسی نظرش بر این باشد که اص  حق آنان نیست و 

حق برودن  هر حجمی از آورده حق طرف نیست، دعوا بر سر ذی
گیرد که برحرث مرفرهرومری  حق نبودن درآمدها شکل می یا ذی

نیست؛ چون حق داشتن و حق نداشتن امر واقعی اسرت؛ یرکری 
گوید واقعرا  حرق نردارد، یرا  گوید واقعا  حق دارد و دیگری می می

کسی که نظام کاستی را قبول دارد، معتقد به نرابررابرری واقرعری 
ها را دارای  هاست، اما یک دموکرات یا شخصی که انسان انسان

شمرد و ایرن  ها را هم واقعا  برابر می داند، انسان برابری ذاتی می
توانیم  بحث اص  مفهومی نیست، بلکه بحث واقعی است. نمی

معنرای ایضراح  کلیدی به بگوی یم در بحث عدالت اجتماعی شاه
خروبری  توانیم بگوی یم که اگر عدالت را بره مفهومی داریم. نمی

تحلیل مفهومی کنیم، براعرث حرل مشرکرل اسرت؛ چررا کره 
-های واقعی و بنیادی نظری  ها در بحث مشکلات به عدم توافق

شناختی و دیرگرر  شناسی، چه در حوزه ارزش چه در حوزه انسان
گردد؛ مث  کسی که در حروزه فرلرسرفره اخرلاق  بازمی -ها حوزه

iawtnvnst  -های اخلاقری  است، اص  گزاره -گرا یعنی احساگ
داند و ایرنرهرا را اصر   هایی عینی نمی مربوط به عدالت را گزاره

داند. در ایرن صرورت، الرزامری ایرجراد  های شخصی می ترجی 
کند که بگوی یم در بستر جامعه باید عدالت مستقر شرود و  نمی

مناسبات اجتماعی وفق عردالرت ترغریریرر کرنرد؛ چرون پراسرخ 
های شخصی شرمارسرت. ایرن برحرث  شنویم که اینها ترجی  می

هرای  شرنراسری گرزاره مفهومی نیست، بلکه مربوط به مرعررفرت
 اخلاقی است. 

شما سطحی ارتکازی از عردالرت را در نرظرر   ياسر ميردامادی:
گوی ید وابسته به فرهنگ و تاری خ نیست. منظور  گیرید که می می
 چیست؟ »ارتکازی«از 

پررذیررری مرریرران  مررراد از ارتررکازی اشررتررران  احددمددد واعددظددى:
، مرتکرز ذهرن انسران هاست، و به انسان هراسرت.  معنای دیگر

رغرم ترمام  هرا را بره توانیم انسان سخن من این است که ما می
شان، در بحث مرفرهروم عردالرت بره جرایری  های فرهنگی تنوع

پذیر داشته باشرنرد؛ مانرنرد ایرن  برسانیم که با هم تلقی اشتران
ای برابر بودند، برایرد رفرترارهرای  ها در زمینه بحث که اگر انسان

ها باید بررابرر رفرترار کررد و الا  برابر با آنها صورت گیرد و با برابر 
شران را  شود. یا اگر حقی داشته باشند، برایرد حرق عدالتی می بی

مرعرنرای  حرق اسرت. بره اعطا کرد؛ چون عدالت اعطای حق ذی
، به  ۱۱۱حرق  رغم اینکه ممکرن اسرت مصرداقا  افررادی را ذی دیگر

 
زش ابزاری  آقای مصباح برای عدالت تنها ار
 قائل است و من منتقد این ديدگاه ام. 



که صوری است( از  بدانیم یا ندانیم، می توانیم به سطحی بالاتر )
بحث برویم که از آن پس دعواهای مصداقی را رها کرنریرم و در 

توانند در مفهروم عردالرت  ها می سط  صوری بگوی یم که انسان
اشتران نظر داشته باشند، ولی نه با یک تعریف، بلکه برا چرنرد 
تعریف؛ مانند جانبداری، برابری، حق و غیره. منظورم ایرن اسرت 

بره  -ها ندارد که دیگر ربطی به نزاع-شود در سط  فرمال  که می
هایی در مفهوم عدالت رسید. با ایرن حرال، ایرن سرطر   توافق

های محتوایی مربوط به عدالت  نزاع  انتزاعی بحث از عدالت، گره
هرای  گشاید. به نظرم باز کردن این بحرث یرکری از آورده را نمی

 کتاب است. 
گروی ریرد:  پیرامرون عردالرت اجرترماعری مری  ياسر ميردامادی:

تروان عردالرت  مفهومی فراتر از عدالت توزیعی اسرت و نرمری«
 منظورتان چیست؟  »اجتماعی را به عدالت توزیعی فروکاست.

در زمینه عدالت توزیعی، دو جریان وجرود دارد:   احمد واعظى:
هستند. معرمرولاً عردالرت  »گرا نتیجه«و برخی  »ای رویه«برخی 

توزیعی متمرکز بر بسیاری از خیرات اجتماعی )مانند درآمد، رفاه، 
صرورت  شود و معتقد اسرت کره برایرد بره منابع و امکانات( می

عادلانه توزی ع شود. این جریان از قدیم وجود داشته، اما مفرهروم 
عدالت اجتماعی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پرا بره 

گذارد، ولی عدالت توزیعی از زمان ارسطو هرم مرطررح  میدان می
برروده اسررت. او عرردالررت را برره دو نرروع عرردالررت ترروزیررعرری                                  

 (Dnstwnbutnve Justnce( و عدالت کیفرری )Rntwnbutnve 

Justnceکرد؛ لذا عدالت تروزیرعری عربرارتری نروپرا  ( تقسیم می
 نیست، بلکه از گذشته هم بوده است. 

بریرنریرم کره مسرئرلره  اما با نگاهی به جامعه و مناسبات آن مری
عدالتی، فق  و فق  راج  بره خریررات اجرترماعری  نابرابری یا بی

)مثل درآمد، رفاه، آموزش، سلامرت و... و تروزی رع عادلانره آن( 
نیست، بلکه بسیاری از امور دیگر لازم است عادلانه گردد، گرچره 
امری قابل توری ع نباشد؛ مث  دسترسی به مناصب چیزی نیرسرت 
که بتوان آن را توزی ع کرد؛ چون مناصب اجتماعی محدود اسرت 
و مانند درآمد یا رفاه نیست، اما باید عادلانه باشد و دستررسری بره 

ها نیز ممکن اسرت  تواند ناعادلانه باشد. فرآیند این مناصب نمی
شکلی تعبیه شود که عم  شما را به نتایجی ناعادلانه برسانرد؛  به

شود که موقعیرت و فررصرت بررای  مث  فرایند رانتی موجب می
سراز اجرحراف و  ای فراهم آید و معیوب بودن آن هم زمینره عده

تواند در حوزه اداری  گردد. فرآیند می وارد آمدن لطمه به افراد می
و هر حوزه دیگری وجود داشته باشد، اما عادلانره کرردن آن بره 
، یا منابع و امرکانراتری چرون  توزی ع نیست. فرآیند مانند یک خیر

 زمین نیست که مدعی توزی ع عادلانه آن در میان همه باشیم.
اند، اما قانون باید عادلانه  توزی ع های غیرقابل قوانین هم از مقوله

ها نیز از این دست مواردند که برایرد  باشد. اختیارات و مسئولیت
عادلانه به صاحب مناصب واگذار گردند، و اگرر مسرئرولریرت یرا 

الرعراده  صورت فوق هایی مثل امضای طلایی به اختیاری در قالب
به مقام یا سازمانی داده شرود، از شرکرل عادلانره خرود خرارج 

شود. اما در همه این موارد بنا نیست چریرزی تروزی رع گرردد،  می
عردالرتری  ها چون سر از بری بلکه نفس این اختیارات و مسئولیت

هرایری را  آورد عادلانه نیست؛ مث  امضای طلایی موقعریرت درمی
 سازد.  ای را هم از آنها محروم می کند و عده ای ایجاد می برای عده

چرایی عردالرت «در فصل دوم کتاب با عنوان   ياسر ميردامادی:
فرقره ما امرروز برا «گروی ریرد:  مری ۰۰۴و در صفحه  »اجتماعی

اعترنرایری بره  روست که منشأ آن بی ها و تضادهایی روبه بست بن
پیچید، گذر از  ای که شما می ، اما نسخه درمانی»اصل عدل است

 فقه فردی و پرورش فقه حکومتی است. 
بله، به همان بیانی که پیشتر عرض کردم؛ یعنری   احمد واعظى:

براز  «فقه حکومتی»فقه را باید در بستر اداره جامعه دید. کلمه 
فرقره در »مرعرنرای  تواند کژتابی زبانی داشته باشد و بره هم می

گرفته شرود، در  «گر حکومت فقه توجیه»یا  «خدمت حکومت
حالی که چنین نیست؛ فقه حکومتی به این معناست که فقره را 
در بستر اداره و مدیریت جامعه ببینیم و از آن انتظار حل مسائل 

بست. این هرم نرگاهری اسرت کره  را داشته باشیم، نه ایجاد بن
شان داشتنرد  حضرت امام ]خمینی[ در پاسخ به یکی از شاگردان

که با تلقی شما از فقه، جامعه نباید هیچ تحولی پیدا کند، بلکره 
مناسبات باید به گذشته بازگردد، در حالی که فقه باید پویا باشد؛ 
بناست که این فقه در جامعه اجرا شود و برای اجرایی شردن آن 

 باید بسیاری از مسائل هم دیده شود. 
جایگاه اصل شورا در فقه حکومتی چیرسرت؟  : ياسر ميردامادی

برای من جالب است که شما به این اصل در ایرن کرتراب اشراره 
 ۱۱۱ اید.  نکرده

وز با بن ها و تضادهایى  بست فقه ما امر
وبه كه منشث آن بى ر وست  اعتنایى به اصل  ر

 عدالت است.



شود.  بحث شورا در فضای فقه سیاسی مطرح می  احمد واعظى:
ام؛ مرثر  در  های دیگرم مطررح کررده را در کتاب  من این بحث

هرا هرم  به این برحرث درآمدی به فلسفه سیاسی اسلامیکتاب 
اشاراتی رفته است. گفتم که خدماتی متقابل وجود دارد؛ لذا باید 

تواند به فقه و استنباط فقهی کند و  دید اصل عدل چه کمکی می
تواند به بحث عدالت بررسرانرد. خرواسرترم  یا فقه چه کمکی می

بگویم اگر فقه بخواهد به بحث عدالت مدد رساند، فرقره فرردی 
ترر از  ای وسیع خود چنین ظرفیتی ندارد، و لذا باید تلقی خودی به

 فقه داشته باشیم تا بتواند در این مسائل مددرسان باشد.
در فقه حکومتی، با معنایی که گفتید )فقهری   ياسر ميردامادی:
گرر حرکرومرت(  های حکومت است، نه توجریره که کارگشای گره

کرتراب  ۱۰۱جایگاه خرد جمعی چیست؟ چون شما در صفرحره 
طور مباشرر  منطقا  لازم نیست هر ارزش اجتماعی به«گوی ید:  می

مرمرکرن  »و مستقیم خیراتی را متوجه همه آحاد جامعه کرنرد.
است کسی اشکال کند که این تلقی از عردالرت اجرترماعری، اگرر 

 انجامد. پشتوانه خرد جمعی را نداشته باشد، به استبداد می
ام  اص  این بحث مطرح نیست، بلکره خرواسرتره  احمد واعظى:

ترنراظرر  توضی  دهم که ارزش اجتماعی ارزشی نریرسرت کره بره
یک برای همه اثر و نتیجه عینی داشته باشد، بلکه گاهری  به یک

طور کل است؛ مرثر  در صرادرات و  چیزی مصلحت جامعه به
واردات، گاهی نباید چیزی صادر شود، چون جامعه بره آن نریراز 

آور  دارد، اما برای کسی که تجارتش تجارت خارجری اسرت، زیران
خواسترم برگرویرم وقرتری  است، اما برای جامعه مفید است. می

چیزی ارزش اجتماعی است، معنرایرش ایرن نریرسرت کره بررای 
افتد؛ لذا مرمرکرن اسرت در جرریران  تک مردم سودمند می تک

خواران ضرر کنند، ولی یرک  خواران و رانت عدالت اجتماعی، ویژه
ارزش اجتماعی است. منظور من این است، و الا آنچه شما مطرح 
کردید، در فضای دیگری است و به فلسفه سیاسی و فضای فرقره 

شود از ایرنرکره از دیردگاه فرقره  گردد که بحث می سیاسی بازمی
اسلامی یا فقه سیاسی شأن و جایگاه مرردم در اداره جرامرعره 
چیست. من اما خواستم در اینجا این نکته ظریف را بگویرم کره 

ترک  گیری ترک معنای بهره گوی یم، به وقتی از ارزش اجتماعی می
مردم اجتماع از آن نیست. ممکن است کسی از ابتردا ترا پرایران 
عمر خود یک پرونده قضایی هم نداشتره براشرد، ولری عردالرت 
قضایی برای جامعه سودمند است؛ در حرالری کره امرکان دارد 
بخشی از مردم در طول زندگی حتی یک برار هرم برا مرحراکرم 

قضایی سروکار نداشته باشند، اما عردالرت قضرایری یرک ارزش 
 اجتماعی است.

های کلارسریرک  هایی که لیبرال یکی از اشکال ياسر ميردامادی:
گیرند این اسرت کره مروجرب فررب رهری  به عدالت اجتماعی می

انجامد. در مردل  شود و به بنیادگرایی استبدادی می حکومت می
های کلاسیک  شما چه تضمینی وجود دارد که این نگرانی لیبرال

 رخ ندهد؟
رونرد و  ها خطر دائمی به شرمار مری برخی خطر   احمد واعظى:

دهم که فاقد خرطرر براشرد.  توان گفت من فرمولی ارائه می نمی
ساختارهای اجتماعری مرترعرددی کره داریرم  جنس برخی کلان

ها )فرهنگ،  خواهد به همه حوزه گر و تجاوزگر است و می تعدی
اقتصاد و...( نفوذ کند. جنس ساختار سیاسی و قردرت هرمریرن 

های مختلف است و  است. قدرت خواهان بس  خویش در حوزه
توان قدرت را با یک فرمول مهرار  کند؛ لذا نمی دائما  خود را نو می

کرد، بلکه مهار دولت باید دائما  خود را نوسازی کند و جامعه یرا 
مصلحان جامعه، قانونگذاران و مدیران جامعه و یا کسانری کره 
اهل صلاح و سدادند، پیوسته باید رصد کنند که نابرابری پیچیده 
رخ ندهد. اگر در یک حوزه نابرابری پدید آید، مث  نابرابری ثرروت 

ای در جامعه ثروتمندترر براشرنرد، برایرد  شود عده که موجب می
گاهری عرمرومری جرامرعره  ، توزی ع قردرت و آ فرآیندها، ساختار

کرنرنرده  نرقرش در  ای باشد که اجازه ندهد ثروت، تعییرن گونه به
، نربرایرد اجرازه دهرد  های دیگر هم باشد. به عرصه معنای دیگر

ها ختم  نابرابری ثروت به نابرابری سیاسی، فرهنگی و سایر زمینه
های سیاسی، فرهنرگری و  شود و صاحبان قدرت اقتصادی، اهرم
روی اگرر کسری بره هرر  غیره را در جامعه به دست گیرند. بدیرن

دلیل موجه، و با سعی، کوشش و تخصص خرود،  دلیلی، حتی به
صورت مشروع، ثروت بیشتری به  نابرابری در ثروت ایجاد کند و به

دست آورد، جامعه و فرآیندها و ساختارها نباید به او مجال دهد 
تا نابرابری ثروت برای او نابرابری قدرت سیاسی یا فررهرنرگری یرا 
قضایی )مصونیت قضایی( هم ایجاد کند. اینها مواردی است کره 

توان برایش فرمولی تعیین کرد، بلکه جامرعره برایرد دائرما   نمی
درحال رصد باشد؛ چون هم در قدرت سیاسی و هرم در قردرت 

هرای دیرگرر  ناپذیری برای تعدی به حروزه اقتصادی عطش سیری
هرای نرظرارتری  وجود دارد و حتی اگر کنترل را به عهده دسرترگاه

بگذارید نیز ممکن است آلوده شوند. پس این امری نیرسرت کره 
کنترل آن فرمول واحدی داشته باشد، بلکه جامعه باید در رصرد 

 ۱۱۸ پیوسته و مقابله مؤثر به سر برد.



دهرنرد  های کلاسیک ارائه می مدلی که لیبرال  ياسر ميردامادی:
این است که ما عدالت اجتماعی را رها کنیم، چون مسرتربردسراز 

ایرد، ولری  است. شما گرچه راهی برای رف  این دغدغه ارائه نکرده
 رها کردن عدالت اجتماعی را قبول ندارید؟

دلیل مشکلاتی  نه، ما نباید از عدالت اجتماعی به  احمد واعظى:
 که دارد دست بکشیم.

گوی ید گرچره فررمرولری نرداریرم کره  شما می  ياسر ميردامادی:
عدالت اجتماعی لزوما  با آن ما را از استبداد رهرایری برخرشرد، اما 

 بودنش بهتر از نبودنش است؟
بله، یعنی ممکن اسرت کسری نرتروانرد الرگروی   احمد واعظى:

موردنظر خود را با شعار عدالت اجتماعری ترطربریرق کرنرد. ایرن 
 شان هستیم. ها چیزهایی است که همیشه در معرض آسیب

نسبت عدالت با «شمادر فصل سوم، با عنوان   ياسر ميردامادی:
کنید که عدالت، اصرلری  استدلال می »های اجتماعی دیگر ارزش

های اجرترماعری اسرت؛ چررا آزادی  مقدم و حاکم بر دیگر ارزش
 اصل مقدم و حاکم نیست از نظر شما؟

استدلال من این است که ارزشمندی عدالت ذاتی   احمد واعظى:
هایی که برای  است، ولی ارزشمندی آزادی، ابزاری. در تمام فرمول

شود فرد باید آزاد باشد که فلان کار  گردد، گفته می آزادی ارائه می
های خودش را عملی سازد، که در طرفرداران  را بکند و یا خواسته
برخرشری(  )خرودترحرقرق Self-wenlnzntnwaآزادی مثبت آن را 

فشار نبودن، خرود  گویند. این رهاشدگی یا رهابودگی یا تحت می
حدذاته ابزار و وسیله است. گاهی فشاری بر مرن نریرسرت و  فی

خراطرر  زنم، اما گاهی بره چون آزادم دست به جنایت یا دزدی می
دهم. خود آزادی ارزشمنردی اخرلاقری  آزادی کار خوبی انجام می

توان بره آزادی  ندارد، بلکه ارزشمندی آن ابزاری است؛ چون نمی
امتیاز اخلاقی داد. بله، ما باید آزاد باشیم و ایرن امرری برایسرتره 

تواند به تباهی فررد بررسرد )مانرنرد  است، اما آزاد بودن گاهی می
کسی که با استفاده از آزادی به مصرف مواد مخدر یا جنایت روی 

فشار و محدودیت نریرسرت و ایرن هرمان  آورد(، چون تحت می
آزادی منفی است. پس آزادی ذاترا  ارزش اخرلاقری نردارد، ولری 

 عدالت دارای این ارزش است.
ای عادلانه نربراشرد اما آزاد  فرض کنید جامعه  ياسر ميردامادی:

رود که به عدالت بررسرد، ولری اگرر  باشد. در این صورت امید می
ای عادلانه باشد و آزاد نباشد، اص  عادلانه هم نیست. این  جامعه

 تر از عدالت است. دهد مفهوم آزادی بنیادی نشان می

قضاوت شما بسته به ترعرریرف شرما از عردالرت   احمد واعظى:
گرویرد کره اصر   است؛ مث  جان رالز کام  در مقابل شرما مری

را در قضایا و معارف دارد. در معارف  Twuthعدالت حکم صدق 
ای که صادق است و حرقریرقرت دارد ارزشرمرنرد  گوی یم گزاره می

و صدق در قرلرمررو مرعرارف و  Twuthاست. جایگاه و وزنی که 
یافتگی خوب جامعه دارد؛  ها دارد، عدالت در عرصه سامان گزاره

ای است که عادلانه باشد و  یافته جامعه سامان یعنی جامعه  خوب
رغم محاسنی کره شرایرد داشرتره  ای که عادلانه نباشد، به جامعه

یافته نیست. پرس عردالرت اهرمریرت  سامان باشد، جامعه خوب
بسیاری دارد و رالز عدالت را برای جامعه، با صدق بررای قضرایرا 

 کند. مقایسه می
آنچه شما فرمودید بستگی به تلقی شما از عردالرت دارد. برلره، 

هرای  شدت سوسیالیستی برا چراشرنری ای به ممکن است جامعه
استبدادی هم خود را عادلانه بداند، اما معلوم نیست کره عادلانره 

کلی رخت برر  باشد. امکان ندارد بگوی یم عدالت باشد و آزادی به
هرایری  بسته باشد. بحث عدالت این اسرت کره گاهری در حروزه

کرلری از  شوند آزادی فردی را محدود کنند، نه اینکه به مجبور می
بین ببرند. این فرض شما فرض غیرواقعی است، مگر برا ترلرقری 
ناهنجار از عدالت که بگوی یم عدالتری داریرم کره اصر  هریرچ 

 ای در آن نیست. این وضعیت بسیار ناهنجاری است. آزادی
شرط تحقرق ترمام  اگر بپذیریم که آزادی پیش  ياسر ميردامادی:

فضائل اخلاقی است، ولی عدالت لزوما  چنین نیست، بلکه خود 
رود. در این صورت، آزادی برر  یکی از فضائل اخلاقی به شمار می

 شود؟  عدالت مقدم نمی
عرض کردم که شما برای انجام هر کنش باید آزاد   احمد واعظى:

 باشید. 
این چه نوع ترقردمری بره آزادی برر عردالرت   ياسر ميردامادی:

 بخشد؟  می
گروی ریرم  نیاز به آزادی غیر از آن است کره ما مری  احمد واعظى:

 آزادی ارزش اخلاقی است. 
یعنی آزادی بر عردالرت ترقردم دارد اما ایرن   ياسر ميردامادی:

 معنای ارزش ابزاری آزادی است؟  به
 بله، یعنی آزادی ارزش استقلالی ندارد.  احمد واعظى:

سازی )اِعدادی(  یعنی ارزش آزادی در حد زمینه  ياسر ميردامادی:
 است؟

تروانریرد  بله، یعنی اگر آن را نداشته باشریرد نرمریاحمد واعظى: 
شرود. اما  کنشگری کنید و فعل اختیاری هم از شما صرادر نرمری ۱۱۹ 



شود، بستگی به انتخاب شرما  چیستی فعلی که از شما صادر می
کشریرد یرا مرعرتراد  روید آدم مری دارد؛ لذا گاهی شما آزادید و می

 کنید.  شوید یا دیگری را تباه می می
پس یعنی آزادی بر عدالت مقدم است؛ به این   ياسر ميردامادی:

ای مقدم برر عردالرت دارد، ولری  معنا که ارزش اِعدادی و ابزاری
 عدالت مقدم است، به این معنا که ارزش ذاتی دارد؟

بله، عدالت ارزش ذاتی و اخلاقی دارد، اما آزادی   احمد واعظى:
تروانرم بررای آزادی  کنم نرمری چنین نیست. من هر چه فکر می

هرا سرر از  ارزش استقلالی قائل شوم؛ چون واقعا  برخی از آزادی
الملل  گرایی آمریکا در حوزه بین آورند؛ مث  یکجانبه تباهی درمی

حاصل آزادی است، و چون قدرتی برای مهرار آن وجرود نردارد، 
هرا  آفریند و فق  در طی دو دهه اخیر میلیون انواع جنایات را می

 اند. تن را در کشورهای اسلامی و غیراسلامی کشته
هایری کره  گوی ید یکی از استدلال ولی شما می  ياسر ميردامادی:

شود، بداهرت آن اسرت. خرب، ریشره  بر تقدم عدالت اقامه می
 آزادی هم اختیار است و اختیار هم بدیهی است. 

ما یک حق آزادی داریم و یرک آزادی ترکرویرنری.   احمد واعظى:
ای  انسان اختیار تکوینی دارد، اما معلوم نیست که در هر زمریرنره

 حق آزادی داشته باشد. 
اش بدیهی نیست، ولری حرق  یعنی حق آزادی  ياسر ميردامادی:

 عدالتش بدیهی است؟ 
عنروان یرک داروسراز اخرتریرار  بله، مث  شما به  احمد واعظى:

تکوینی دارید که دارویی با عوارض جانبی منفی بسیار وحشتنان 
بسازید، ولی آیا حق آن را دارید؟ اختیار تکوینی برای انجرام یرک 

خود حق آزادی درست  خودی به -یعنی داشتن اراده و اختیار -کار 
 های دیگری است. کند، بلکه حق آزادی تابع مؤلفه نمی

؟ چرون یرکری از  به  ياسر ميردامادی: لحاظ فرراگریرری چرطرور
سود تقدم عدالت بر دیگر فضایل اخرلاقری  های شما به استدلال

قردر  لحاظ فرراگریرری هرم آزادی بره فراگیری عدالت است. آیا به
گریررد؟  ها را در بر می عدالت فراگیر نیست، چون همه این حیطه

هرا برا هرم  خورد، از آنجا که آزادی حتی موقعی که آزادی قید می
کنند و گویا عدالت در خدمت آزادی اسرت، قریرد  تصادم پیدا می

 خورد.  می
مقایسه برا آزادی  اش قابل نه، عدالت اص  دامنه  احمد واعظى:

کنیم و این مروضروع بره  نیست. ما از عدالت اجتماعی بحث می
حوزه قوانین، فرآیندها، ساختارها، توزی ع امکانرات و مانرنرد آن 

 کند.  گسترش پیدا می

در همه اینها اصل اولری آزادی اسرت، مرگرر   ياسر ميردامادی:
 خلاف آن ثابت شود. 

آزادی به چه معناسرت؟ مرنرظرور شرما از آزادی   احمد واعظى:
 چیست؟ 

یعنی اصل اولی این است که آدمی آزاد است و   ياسر ميردامادی:
 تعبیر فقهی همان اصل عدم ولایت.  یا به

اینکه بدون اختیار و آزادی قادر بره کرنرشرگرری   احمد واعظى:
 نیستیم درست است... 

... آزادی تکوینی موردنظر من نیست، برلرکره  ياسر ميردامادی:
 لحاظ تشریعی اصل بر آزادی است.  حتی به

مث  ما به هوا نیاز داریم، ولری هروا ارزشرمرنردی   احمد واعظى:
ترر  اخلاقی ندارد، در حالی که دامنه هوا از دامرنره آزادی وسریرع

میرید، ولی نیاز ما بره هروا  است؛ چون اگر هوا نداشته باشید می
موجب ارزشمندی اخلاقی و اجتماعی آن نیست، درحالی که نیاز 

 رود.  حیاتی ما به شمار می
شرنراخرتری اسرت، اما  نیاز به هوا امر زیسرت  ياسر ميردامادی:

شناختی اصل عدم ولایت جاری است؛ یرعرنری اگرر  لحاظ ارزش به
کسی بخواهد آزادی دیگری را محدود کند باید دلیل بیراورد و الا 

خواهد، چون اصل اولی است. این یعنی  آزاد بودن فرد دلیل نمی
 اصل آزادی کام  فراگیر است.

بله، یعنی ما چون تکوینا  دارای اختیار هسرتریرم   احمد واعظى:
القاعده باید آزاد باشیم، لذا محدود کرردن آزادی نریرازمرنرد  علی

 دلیل است. 
لحاظ فرراگریرری، اصرل عردم ولایرت  یعنی به  ياسر ميردامادی:

 مقدم بر عدالت است. 
عرض کردم که فراگیرتر از آن هوا و آب است، ولی   احمد واعظى:

ارزش اخلاقی ندارند، مگر اینکه تفسیر موسعی از ارزشرمرنردی 
اش بسیار کرم براشرد و در ایرن صرورت  کنیم که رنگ اخلاقی

بگوی یم آزادی و استقلال هم ارزش است؛ چون بره آنرهرا نریراز 
داریم. اما آزادی بالاستقلال ارزشمندی اخلاقی ندارد و بریرشرترر 

 امری ابزاری است. 
سرود  ای کره شرما بره دینی برخی از ادله درون  ياسر ميردامادی:

راگُ «ایرد، مرثرل  تقدم اصل عدالت در کتاب آورده لِریَرقُرومَ الرنَّ
شکلی بازتفسیر کرد که باز هم شررط  توان به را هم می »بِالْقِسِْ  

خواهند مردم را دعوت بره  آن آزادی باشد؛ زیرا بالاخره رسولان می
قس  کنند؛ بدین معنا که باید مردم را اقرنراع کررد و مرردم آزاد 

 ۱۱۱ باشند تا عدالت برپا کنند.



ها رعایت حد وس  مهم است و حرد  در استدلال  احمد واعظى:
وس  در این بحث اص  این نیست که ما به چه چیزی نیاز داریم 

گوی یم[ چون ما به عقل هم احتیاج  یا نداریم؛ ]همانطور که نمی
هرا عرقرل  داریم پس عقل بر عدالت مقدم است. بله، اگر انسران

نداشته باشند قادر به هیچ کاری نیستند. بحث در ایرن نریرسرت؛ 
خواهد هدف بعثت انبیا  ای که می بلکه بحث در این است که آیه

مُرهُرمُ «را ذکر کند، در بُعد فردی به چیزهایی مانند  وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّ
هرا و  شرود و ترزکریره انسران متروسرل مری »الکِتابَ وَالحِکمَ 

کند، وقتی  عنوان فلسفه بعثت ذکر می آموزی به آنها را به حکمت
گرویرد:  آیرد، مری به فضای ذکر فلسفه اجتماعی بعثت انبریرا مری

اگُ بِالْقِسِْ .» این حد وس  استدلال من اسرت، و الا  »لِیَقُومَ النَّ
خیلی چیزها مانند ایمان، عقل و آزادی هم موردنیاز است. پرس 
بحث بر سر این نیست، بلکه در این است که خود کتراب الرهری 

اند، یک بار بره  خواهد بگوید انبیا برای چه مبعوث شده وقتی می
رمُرهُرمُ «فرماید:  گذارد و می حوزه فردی پای می وَیُزَکّیرهِرم وَیُرعَرلِّ
کرنرد،  ، ولی وقتی به حوزه اجتماعی ورود مری»الکِتابَ وَالحِکمَ 

اگُ بِالْقِسِْ .«فرماید:  می   »لِیَقُومَ النَّ
یعنی گویا انبیا دو هدف دارند؛ یکری فرردی و   ياسر ميردامادی:

شران ترزکریره اسرت و هردف  دیگری اجتماعری؛ هردف فرردی
 شان اقامه قس .  اجتماعی

تنهایی نیست، بلکه تزکیه و تعلیم کتاب  تزکیه به  احمد واعظى:
مُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَ «و حکمت است:    .»وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّ

تزکیه و تعلیم حکمت در بُعد فردی اسرت، و   ياسر ميردامادی:
 اقامه قس  حکمت در بُعد اجتماعی است؟ 

گاهری هرم مرطررح  می  احمد واعظى: توانیم بگوی یم برحرث آ
وَیَضَُ  عَرنرهُرم إِصررَهُرم «فرماید:  است؛ چنانکه در آیه دیگر می

تي کانَت عَلَیهِم
َ
غلالَ الّ

َ
که بحث از آزادی و رهایی از شررس  »وَالأ

نیز در میان آمده است. همه این موارد اهداف فردی است، ولری 
اگُ بِالْقِرسْرِ  «شان  هدف اجتماعی اسرت کره آن را  »لِیَقُومَ النَّ

شان برقراری امنیت یا چیرز  برجسته ساخته و نگفته هدف بعثت
 دیگر است، بلکه برای اقامه قس  است. 

مرعرترقردان «گوی ید:   کتاب می ۰۷۶در صفحه  ياسر ميردامادی:
های مذهبی و دیرنری، ترلرقری  ها و نیز گروه جدی اخلاق و ارزش

. آیرا »پرذیررنرد نرمری -که شکاس اسرت-لیبرالیستی از اخلاق را 
انگار نربراشرد،  شناسی شکاس و نسبی امکان دارد کسی در اخلاق

هرای  اش لیبرال باشد؟ یعنی برگرویرد ارزش اما در فلسفه سیاسی
ها را به جرامرعره  خودم را دارم و شکاس هم نیستم، اما آن ارزش

کنم و در این مورد حکومت نقش حداقلی در اقامه  تحمیل نمی
های اخلاقی دارد و کارکرد حکومت تنها حفظ حقوق افراد  ارزش
 است. 

گردد به اینکه لیبرالیسم را بر چه مربرنرایری  برمی  احمد واعظى:
کنید. برخی مثل آیزایا برلین اص  پلورالیسم اخلاقی و  استوار می

دهند تا بگویند جامعه  شناختی را مبنا قرار می پلورالیسم معرفت
باید لیبرال باشد، اما طبق دیدگاهی که عقل را در درس حرقرایرق 

داند، و مثل هیوم کره آن را قروه دراکره خریرر و شرر  عاجز می
شمارد، بلکه معتقد است امیال انسان مسیر خیر و شرر را  نمی

شرود  کند، آنگاه شأن عقل فق  عقلانیت ابزاری می مشخص می
و عقل فاقد شأن درس حقایق است و فقر  وسرایرل و وسرائر  

نهد. طبق این تلقی هیرومری از  وصول به اهداف را در اختیار می
توان برای مروجره سراخرترن لریربررالریرسرم بره  عقل، هرگز نمی

های عقلی روی آورد. پس برخی صاحبنظران، شکاکیرت  استدلال
شناختی و پلورالیسم را وجرهری بررای  اخلاقی، شکاکیت معرفت

دهند؛ مثل رالرز مرترأخرر کره  موجه ساختن لیبرالیسم قرار می
تواند  شدت متکثر و پلورالیستی امروز که نمی گوید جامعه  به می

به هیچ دیدگاه جام  دینی یا فلسفی یرا اخرلاقری ترکریره کرنرد، 
ای جز این ندارد که تلقی سیاسی از لیبرالیسم را بپذیررد. اما  چاره

گرویرنرد بررای دفاع از  رونرد و مری برخی دیگر از این راه نرمری
لیبرالیسم لازم نیست مبنایی استدلالی قرار دهید؛ مثرل ریرچرارد 

گوید به هر  کند و می رورتی که دفاع پراگماتیستی از لیبرالیسم می
دلیل خوب یا بدی که به آن کار ندارم، لیبرالیرسرم برا فررهرنرگ 

وجور شرده اسرت و  عمومی و سیاسی جامعه غرب امروز جفت
پذیریم. یعنی پذیرش آن  چون با فرهنگ ما سازگار است آن را می

اش مروجره اسرت،  نه به این علت است که مبانی دارد و مبرانری
دلیل انطباق و سازگاری عملی با واقعیات فرهنگری  بلکه صرفا  به

جوام  غربی موجه است. این یک رویکررد پرراگرماتریرسرتری بره 
رود. رورتری در دفاع از لریربررالریرسرم  لیبرالیسم به شرمار مری ۱۱۱ 

ورتى در دفاع از ليبراليسم ضدمبناگرا  ر
است، ولى آیزايا برلين مبناگرا است و 

كيت است.  مبنای آن پلوراليسم و شکا



ضدمبناگرا است، ولی کسی مثل آیزایا برلیرن مربرنراگررا اسرت و 
تروانرد  مبنای آن پلورالیسم و شکاکیت است؛ چون عرقرل نرمری

شکل قطعی مشخص کند که چه حق است و چه باطل، پرس  به
دنربرال انردیشره  باید اجازه دهیم جامعه آزاد باشد و هر کس بره

خود برود. ممکن هم است که کسی در دفاع از لیبرالیسرم پرایره 
انگاری در طی مدتی طولانی بنریران  اخلاقی درست کند؛ مث  نف 

دموکراسی بوده است؛ چرا جامعه برایرد لریربررال -اخلاقی لیبرال

دموکرسی یک الگوی خوب است؟ چون منفرعرت -باشد و لیبرال
رساند و این هم برر شرکاکریرت  اکثریت جامعه را به حداکثر می

 استوار نشده است.
توانید مبناگررا براشریرد یرا  بنابراین شما در دفاع از لیبرالیسم می

گرایران  توانید مثل منفعت تان هم می ضدمبناگرا، و در مبناگرایی
برای آن مبنای اخلاقی درست کنید یا اینکه شکاکیت را مربرنرای 

 آن قرار دهید.
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